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فریاد نگرانی هنرمند
 پروســه تمرین تا اجرا را در این شرایط سخت چگونه سپری  �

کرده اید؟ 
یک ماه و شــاید هــم کمتر با توجه به تعطیــلات و اتفاقاتی که 
در روزهــای آخرِ تمرین به وجود آمد. حجم دکور هم ســنگین بود 
و سالن را هم در اختیار نداشــتیم که بشود به موقع نصبش کرد. از 
آن سو هم زمان کم داشــتیم برای نهایی شدن میزانسن ها و باید در 
پلاتوهای کوچک بی آنکه حرکتی را به درســتی ترسیم کنیم، تصور 
می کردیم از کجــا و چگونه باید حرکات را انجام دهیم. باید ســرپا 

می ایستادیم و فقط خیال پردازی می کردیم. 
 چرا به این شرایط سخت تمرین و اجرا رسیده ایم؟  �

خیلی ســخت اســت حتی برای خودم که کسی بتواند مرا برای 
دو ماه در این شــرایط نگه دارد. با این دستمزدهای کم و نگرانی ها 
چگونه می شــود ســر تمرین رفت. هرکســی نگران ارتزاق خودش 
اســت. نمی توانم از بازیگران بخواهم فقط در اختیارم باشــند مگر 
آنکــه بتوانم جلوی نگرانی هایشــان را بگیرم بــرای همین باید در 
کوتاه مدت کارم را به ســرانجام برســانم. یک نمونه اش ســتایش 
محمودی که مدرسه دارد و باید با او هماهنگ شویم و نمی شود رو 
بزنیم که همه وقتش را به ما بدهد؛ با آنکه دغدغه اش این است که 
حرفه ای عمل کند. بچه های دیگر هــم فیلم برداری دارند و خودم 
هم درگیر فیلم برداری بوده ام. خدا را شــکر دســت به دســت هم 
داده ایم و با وجود این نگرانی ها، تمام توش و توانمان را گذاشته ایم 
کــه کار را به نتیجه برســانیم و الان درصــدی از آن زحمات را در 
اجرای هتلی ها شــاهد هســتید و امیدوارم هرچه زودتر به مطلوب 

و ایده آلمان برسیم. 
 در این میان فقط با خانم نســیم ادبی بارها هم بازی بوده اید  �

که در سرانجام یافتن کارت می تواند بسیار مؤثر باشد؟ 
بله، با او در مرگ فروشــنده، خون رقصه، کسوف و چند کار دیگر 
همــکار بوده ام. به نوعی ایــن همکاری باعث می شــود که با بازی 
همدیگر آشــنا شــویم و بتوانیم دغدغه ها و حرف همدیگر را خوب 
بفهمیم. این نوع انتخاب باعث زودتر درک کردن قصه و شخصیت ها 
خواهد شد و به سرعت می شــود حرف همدیگر را فهمید و اجرا را 

به منصه ظهور رسانید. 
در طراحی صحنه اشــیاي بســیاري وجود دارد و دو طبقه از  �

دو نوع زندگی متفاوت در دو برهه زمانی - با فاصله ۲۰ ســاله - 
چیده شده است. این روزها کمتر چنین خرج سنگینی وارد صحنه 
می شــود و همه به کمترین المان ها اکتفــا می کنند. چرا این نوع 

طراحی را انتخاب کردید؟ 
مجید علی اسلام بنابر شــیوه اجرائی و ایجاد حس نوستالژیک، 
چنین چیزهایی را وارد صحنــه کرده و او قرار نبوده چیزی را حقنه 
کند. متأســفانه علی اســلام به این دلیل که ۱۲، ۱۳ سال از تئاتر دور 
افتاده کسی او را نمی شناسد. برای همین احساس می کنند که من او 
را از سینما به تئاتر آورده ام در حالی که او تئاتری است. من با مجید 
در چند کار ســینمایی و ســریال همکار بوده ام. در آنجا هم متوجه 
شدم که او میزان توجه اش به ریزترین مسائل بسیار است و به راحتی 
از هر چیزی نمی گذرد و به راحتی پذیرای هر چیزی نمی شود. مجید 
در تاریخ قدم می زند و نشــانه ها را به خاطــر دارد و مدام مطالعه 

می کند و به شدت هم هرآنچه مدنظر دارد اجرا می کند. علی اسلام 
به کارش متعهد اســت و به این دلایل خواســتم در کنارم باشد. او 
هــم با آغوش باز پذیرایم شــد و به نتیجه هم رســیدیم. به همین 
دلیل حتی از فضای رئالیته هم فاصله گرفته و به نوعی ناتورالیستی 
همه چیــز را چیده ایم. او نگــران انجام این طراحی بود و من هم به 
آقــای قدس، تهیه کننده گفتم که بایــد همه چیزش را فراهم کنیم. 
حتی علی اســلام خواست ما دســتمزدش را صرف طراحی کنیم و 
این دغدغه اش باعث شــد که احترام بسیاری برای این همه شرافت 
قائل شــوم. این در حالی اســت که الان باب شده وقتی می خواهی 
بازیگری را دعوت کنی، اول می گویند فلانی قیمتش این قدر اســت. 
یعنی داســتان ارتباطات کمی پیچیده شده است برای همین سراغ 
رفیقــت هم نمی توانی بــروی، چون در ابتدا رقــم و قیمتش را به 
رخ می کشــد. همین حداقل گرایی و فرم زدگی ها باعث شده به قول 
مجید علی اسلام دیگر به دکور فکر نکنند و این را می شود در ورودی 
ســالن ها دید چون به اندازه ای نیست که بشود از آن دکوری را وارد 

و خارج کرد. 
 موســیقی هم از مواردی اســت که نقش اساســی در ایجاد  �

فضای نوســتالژیک دارد و آن حــس و حال دیــروز و امروز را 
به خوبی ایجاد می کند، چگونه با ابراهیم اثباتی به اینجا رسیدید؟ 
با ابراز خرســندی بگویم که من تا به امروز با ابراهیم اثباتی عزیز 
همکاری نکرده بودم. متأســفانه با آهنگ ســازان زیادی کار کرده ام 
که نتوانسته ایم به هم نزدیک شــویم که به جهان اثر معنا بدهیم. 
ابراهیم اثباتی به دنبال خودنمایی تخصصش نیست. او می داند که 
کارگردان مشــرف تر بر متن و اثر است و اهل مشورت است و دلش 
می خواهد آنچه کارگردان به دنبالش اســت در آهنگ سازی اعمال 
شــود. بنابراین او احترام می گذارد و مرا هم بــه احترام وامی دارد. 
نمی خواهم زیاد از واژه تعهد که بســیار بد از آن استفاده شده است 
نــام ببرم. اثباتی مدام نگران کار خودش بود و این باعث می شــد از 
حضورش لذت ببــرم حتی در روز اجرای اول و یک ســاعت مانده 
به شــروعش با وجدی غیرقابل توصیف به دنبال کشف چیزی تازه 
بود و این یعنی او وزنی پیدا کرده اســت و این حال کودکانه اش هم 
باعث شــد که هر دو حــال کنیم و یادم می مانــد. روایت ما طوری 
است که شــک می کنیم که این قصه را دختر جوان در روزگار امروز 
نوشــته اســت یا اینکه آن را دیروز و در زمان کودکی اش نوشــته و 
امروز می خواند و یادآوری اش می کند؛ برای همین هم خواســته ایم 

موسیقی را از دیروز شکل بدهیم و امروز را تحت تأثیر قرار دهیم. 
 لباس هم کارایی خودش را دارد؟  �

علی اسلام همه لباس ها را طراحی کرده و خیاطش را سر تمرین 
آورده که اندازه بگیرد و بدوزد. برای برخی دو دســت لباس دوخته 

که آنچه بهتر است را برای بازی انتخاب کنیم. 
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داستان مستند 
یک غافلگیری

دنیــای قدیــم در اعتــلای اخلاق 
چنان ســخت گیرانه پیش می رفت که 
امر غیراخلاقی ســر زده  پنهان کــردن 
از افــراد را مبــاح می شــمرد، اما در 
جهــان معاصر، شــفافیت حرف اول 
و آخــر را می زند و علنی شــدن چنین 
اموری، ضامن سلامتی جوامع شمرده 
می شــود؛ چراکه همــه تحت نظریم 
و بر یک کشــتی آبگینه ای سواریم در 
دریایی متموج از اطلاعات شــبکه ای!  
جامعــه کوچک چهار نفــره ای که در 
«یک فیلم مســتند داســتانی» شکل 
می گیــرد، چنان بیمار و ناقص اســت 
کــه هیچ دوامــی نمی یابــد و هریک 
با تردیدهای شــان به راهــی می روند. 
راهی کــه در روایت این نمایش، پایان 
محتومی نــدارد و مخاطب فعال تر از 
گذشــته می تواند به راه های مختلفی 
برای پایان داستان بیندیشد. شاید همه 
اینها یک بازی است؛ بازی دادن یکدیگر 
برای دریافت های شــخصی. پازلی با 
چند تکه گمشــده که حریصانه در پی 
یافتنش هستیم و البته نمی دانیم پازلی 
که تکمیل خواهد شد، شاید تصویری 
اعوجاج گونه و معناباخته از خود ما و 
زندگی مان باشد. شاید همه درگیر یک 
بازی خطرناک هستیم با سندسازی ها 
و مستندکردن  رفتار همدیگر؛ بی توجه 
به مبانی حقوقــی و جزایی اش. حتی 
وکیل داستان نیز در برابر ضبط تصویر، 
دعوای حقوقی نمی کند، شــاید بازی 
را باخته است و شــاید به راهی دیگر 
می اندیشــید. چنین است که نمایش، 
در راه بردن مخاطب برای نگریســتن 
از زوایــای متعدد موفق عمل می کند. 
شــرایط بغرنج اجتماعی و خانوادگی 
می توانــد افراد را به ســمت طراحی 
توطئه های ریز و درشت سوق دهد. به 
اینکه چگونه از کار عضو دیگر جامعه 
کوچکش سر در بیاورد یا دستش را رو 
کند! این وقتی رخ می دهد که اعتماد 
از میان رفته و کاســه صبر افراد سرریز 
شده اســت. در چنین وضعیتی است 
کــه خانــواده و خانه به جــای آنکه 
جامعه ای کوچــک و مؤثر در اعتلای 
عمومی باشد به سلولی سرطانی بدل 
می شــود که می تواند ریشــه دار شده 
و بیماری را گســترش دهد. بخشی از 
جامعه نیز در وضع بد اقتصادی و زیر 
فشارهای مالی به ناهنجاری های دیگر 
رو می آورند و گاهی چنان می اندیشند 
که باید داد خود از بیدادگران بســتانند 
و در چنــان قاموســی، بیدادگر همان 
طبقه متوســطی اســت که بهره ای از 
دارایی دارد. بخشــی از جامعه با این 
نــگاه علیه بخش دیگر بــه نظر خود 
ستمگر، می آشوبد و حتی اگر نتوانست 
کار مهمــی انجــام دهــد، قالپاق دزد 
می شود، اما شرایط همیشه بر یک مدار 

ازپیش تعریف شده استوار نیست. 
«یــک فیلــم مســتند داســتانی» 
بی هیچ تکلفی و البته با هوشــمندی 
و ظرافت، گوشــه ای از تبعات زندگی 
پیچیده و درگیر در مشــکلات گوناگون 
را نشــان می دهد و نشان می دهد که 
اگر زنجیــره ارتباط اخلاقی بگســلد، 
فردای تیره ای در پیش است. بازیگران 
به دور از ادا و اصول نقش می آفرینند 
و زندگــی قابل تصوری برای مخاطب 
خلق می کنند؛ به ویژه اتابک نادری که 
در خلــق «آن» نمایش، بســیار موفق 
عمل می کنــد و ظرافت های بازی اش 
ســتودنی اســت. از ســویی طراحی 
صحنه بسیار کاربردی و موجز توانسته 
است به درگیرشدن مخاطب با داستان 
و نمایش کمک کند و حواس تماشاگر 
را پرت نکند. این حتی در کارگردانی و 
تغییرات صحنه نیز به چشم می خورد، 
مــا از زوایای مختلــف، زندگی جاری 
در صحنــه را می بینیــم و حتی ما نیز 
بــه ورطه قضاوت کــردن درمی افتیم، 
امــا بــاز راهی تــازه پیش پــای خود 
می یابیم. راهی کــه می گوید قضاوت 
نکن و فقــط بیندیش. ما از درون پرده 
نمایش یک فیلم، وارد دنیایی مملو از 
تردید آدم هایی می شویم که در زندگی 
روزمره مان بســیار با نمونه هایی از این 
نوع روبه رو هســتیم و می توان پس از 
دیدن «یک فیلم مســتند داستانی» به 
مســتندهایی اندیشــید که لازم است 
از رفتارهــای متعــارض و دگرگونه و 
ناسالم، ساخت و نمایش داد؛ چرا که 
اکنون، زمان بی توجهی به رخدادهای 
متأثر از رســانه های مجازی نیســت. 
مواظب باشــیم غافلگیــر توفان های 

دائمی تردیدهای مجازی نشویم.

عســل عباسیان: فرح اصولی، نقاشی است که در کارنامه اش، بازیگری تئاتر هم 
به چشــم می خورد. او از سال ۵۰ که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 
دانشجوی گرافیک بوده، از همان دوران به خاطر دل مشغولی های سینمایی اش 
با گروه تئاتر «پیاده» آشــنا شــده و به آنها پیوســته؛ گروهی که مهدی هاشمی، 
داریوش فرهنگ، سوســن تسلیمی و مرضیه برومند عضو آن بودند و در نمایش 
«خانه برنارد آلبا» در این گروه، ایفای نقش کرد. در آن گروه تئاتری علاوه بر بازی، 
عکاســی و طراحی صحنــه را هم تجربه کرد. بعد تا ســال ۵۷، با پری صابری، 
چند کار تلویزیونی و فیلم کوتاه را هم تجربه کرد. از ســال ۵۷ در کنار عکاسی و 
گرافیک، نقاشی را هم پی گرفت اما از سال ۶۸ به بعد، فقط وفقط نقاشی کشیده 
است. او در میانه های تابستان امسال، پس از سال ها زندگی در نیویورک، به تهران 
آمد تا برای همیشــه در وطن بماند. به بهانه بازگشــتش گفت وگویی کوتاه با او 

ترتیب داده ایم.
مشغولیت این روزها، رسیدگی به آتلیه

این روزها مشــغول جمع وجورکردن آتلیه ام هســتم، چون مدت ها به دلیل 
دوری ام از ایران، در آن کار نکرده بودم. دو مجموعه از نقاشی هایم را از نیویورک 
به ایران آورده ام که ۴۰ قاب را شــامل می شــود، و در اولین فرصت آنها را ارائه 

خواهم داد.
هم نشینی نقاشی و شعر

اثر هنری و ادبی ای که به تازگی بیشــترین تأثیر را بر من گذاشــته، مجموعه 
شــعری بــوده با عنوان «شــعر زنــان جهــان» با گــردآوری و ترجمــه فریده 
حســن زاده مصطفوی. با اینکه می دانم ترجمه شــعر، شــدنی نیست اما در این 
کتاب، حس وحال اشــعار توسط مترجم، منتقل شده اســت. اصولا من شعر را 
خیلی دوست دارم و اینکه یک کتاب، مجموعه ای از شعر زنان جهان را گردآوری 
کرده، برایم اتفاقی ویژه اســت. این کتاب را چندســال قبل از پسرم هدیه گرفتم. 
این روزها کتاب «کوســه شــکم پر ناقابل» دن تامپسون با ترجمه اشکان زهرایی 
را هم مطالعه کرده ام؛ کتابی که درباره مناســبات پشت پرده هنرهای تجسمی، 
جنبه های اقتصادی آن و چگونگی مطرح کردن آرتیســت ها توســط گالری های 
بزرگ است؛ همچنین درباره واســطه ها در هنرهای تجسمی تحلیل هایی ارائه 
شــده؛ درباره حراج هــا و روان شناســی آنها و راجع به چگونگی مطرح شــدن 
نقاش ها و آرتیســت هایی کــه امروز در دنیــا معروفند نیز نویســنده این کتاب 
تحلیل هایی فوق العاده ارائه داده اســت. - نمایشــگاه بعدی ام: یک نمایشگاه 
گروهــی خواهــد بود با تم خیــام در گالری راه ابریشــم. درباره این نمایشــگاه 
خانــم آناهیتا قبائیان مدت ها پیش با من صحبــت کردند، و وقتی آمریکا بودم، 
چهار نقاشــی برای این نمایشــگاه کار کردم و یک کار نیمــه کاره هم دارم و در 
این نمایشــگاه پنج نقاشــی ارائه خواهم داد. بناست این نمایشــگاه در آذرماه 
برگزار شــود. یک مقداری هم مشــغول فراهم کردن شــرایط برای نشر کارهایم 
هستم تا به صورت آلبوم منتشر شــوند. دو مجموعه نقاشی آماده هم دارم. در 
هردو مجموعه برداشتی داشــته ام از نقاشان معروف دنیا مثل رامبراند، بلینی، 
بوتیچلــی، میکل آنژ، داوینچی و فراگونار. نقاشــی های یکی از این دو مجموعه، 
رنگی اســت و یک مجموعه هم فضایی شبیه به قلم گیری دوره صفویه دارد و 
شــامل آثار کم رنگی می شود که شبیه طراحی ولی برگرفته از نقاشی های غربی 
مثل مونالیزا هســتند. مثلا اثری غربی را در یک فضــای درهم ناراحت کننده به 
شیوه قلم گیری دوباره خلق کرده ام. شعرهایی را در حاشیه نقاشی ها کار کرده ام 
که به واسطه اش خواسته ام موقعیت فعلی آن اثر را نشان دهم. هنوز مشخص 
نیست این نمایشگاه در کدام گالری به نمایش درمی آید، البته این مجموعه را در 
گالری شــیرین نیویورک حدود یک سال قبل ارائه دادم. پیش از آن یک بار هم در 

گالری پال رابسون شهر نیووارک شماری از این نقاشی ها ارائه شدند.
موزه ها برایم جالبند

بــرای الهام گرفتن در فعالیت هنری ام، ممکن اســت به مکان های مختلفی 
بروم، با توجه به اینکه در چه جغرافیایی هســتم. مثــلا وقتی نیویورک بودم به 
موزه می رفتم و یکی از موزه هایی که همیشــه سر می زدم موزه متروپولیتن بود. 
همیشــه دوســتش داشــتم و یکی از نقاشــی هایم را هم این موزه از من خرید. 
وقتی نیویورک بودم دائم به متروپولیتن می رفتم و بخش هنر قدیم موزه را نگاه 
می کردم. این موزه، موزه خیلی بزرگی اســت که می توان از صبح تا عصر در آن 
چرخید و آثار زیادی را تماشــا کرد. همیشه موزه ها برایم جالبند. تهران که باشم 
هــم، برای الهام گرفتن به خانه هنرمندان ســر می زنم. تحرک و فضای حاکم بر 

آن را دوست دارم.
هنر به مثابه عشق

اگــر بخواهم هنر را در یک واژه خلاصه کنم باید بگویم هنر عبارت اســت از 
«عشــق». چون اگر دنبال هنر باشی، عاشقی. اگر عاشق نباشی، نمی توانی هنر را 
دنبال کنی. البته هنر، به باروری و مادرشدن هم شبیه است. چون برایش زحمت 
می کشــی و ایده ای را پرورش می دهی و به دنیا می آوری. حس مادری هم البته 
برای من واقعا عشق است. در تمام مدتی که کار می کنی لذت می بری. شب ها به 
این امید می خوابی که فردا صبح بیدار شــوی و خلق کنی. پس این یعنی عشق. 
همیشــه مجادله ای بین خودت و هنرت هســت، یک وصلی هست، یک قهری 

هست، یک دعوایی هست. درست شبیه عشق.
در آرزوی کلاسیک ها

اگر روزی به ثروتی هنگفت دســت پیدا کنم و بخواهم یک شــاهکار هنری 
خریداری می کنم، حتما از کارهای کلاسیک، مثل آثار داوینچی و میکل آنژ یا رضا 

عباسی و حتی یک خطاطی فوق العاده از قدیم انتخابم خواهد بود.
رضا عباسی، شورشگری با نگاه خاص

هنرمندی که تمایل دارم با او وقت بگذرانم، اگرچه رؤیایی اســت چون آن 
هنرمند امروز زنده نیســت، اما انتخابم رضا عباســی است. او شورشی کرده و 
نوآوری ای در مینیاتور داشته که برایم واقعا جالب است. عباسی نگاه خاص و 
جذابی داشــته. البته با میکل آنژ هم دوست دارم ناهار بخورم اما در این لحظه 

دوست دارم با رضا عباسی ناهار بخورم و وقت بگذرانم.
پدرم وارسته بود

بزرگ ترین معلمم در سال های عمر، پدرم بود. چون او برای خودش آدمی 
وارسته، عارف، بی نیاز از دنیا و خیلی مهربان بود. مادرم هم خیلی مهربان بود 
ولی پدرم دیدگاهي غیرمادی داشــت که من این ســبک نگاه را خیلی دوست 
داشــتم. هنوز هم اگر بخواهم به یک نقطه امنی تکیه کنم که روزمرگی اذیتم 

نکند، آن تکیه گاه یاد و خاطر پدرم است.
سال های جوانی، سخت گذشتند

اگر در رشــته هنری ام به عقب برگــردم آرزو می کنم که در جوانی ام، فضا 
بازتر بود. تا ما وارد فضای هنری شــدیم، انقلاب شد و بعد از آن جنگ شروع 
شــد. جنگ همه چیز را تحت الشعاع قرار داد. موزه ها و گالری ها بسته شدند. 
به همین دلیل راهی که ما پیش گرفتیم کورمال کورمال بود. نمی دانستیم راهی 
که می رویم، چطور است. چون تماشــاچی نداشتیم تا بتوانیم به یک ارزیابی 
از راهــی که پیش گرفته ایم برســیم. اگر به عقب برگــردم دلم می خواهد در 
آن ســال ها، گالری ها باز بودند و ما می توانســتیم کارمــان را ارائه کنیم. پس 
از انقــلاب، تا ســالیان دراز، تا شــروع دوره اصلاحات، تقریبــا هیچ اتفاقی در 
حوزه تجســمی نمی افتاد. پس از اصلاحات، در گالری ها باز شــد و ما پیش از 
آن، فرصت هایی را از دســت دادیم. بعد از آن هم هر موقعیتی را به دســت 
آوردیم، خیلی ســخت برایش زحمت کشــیدیم. ۱۰، ۱۲ سال از سال های عمر 

حرفه ای مان کارمان ارائه نشد.
صلح، بزرگ ترین نعمت

بزرگ ترین آرزوی زندگی ام موفقیت و ســلامت فرزندانم است و در عرصه 
جهانــی هم، یکی از بزرگ ترین آرزوهایم این اســت که این منطقه آرام شــود. 
این ســربریدن ها و آواره شدن آدم های پیر و جوان و کودکان تمام شود. جنگ ها 

عذابم می دهند.
 زوجی که از خرید کارم، به هیجان آمدند

جالب ترین اتفاقی که طی این ســال ها در عالــم هنر برایم افتاده مربوط به 
یک زوج مجارســتانی اســت. یک بار یک زوج مجاری که به ایران آمده بودند، 
دلشــان می خواست تابلویی از من بخرند. تابلویی که مدنظر داشتند، گران بود 
امــا گفتند در مدتی که ایران هســتیم، کار می کنیم و برای خریدنش پول جمع 
می کنیم. وقتی داشتند می رفتند، هنوز نتوانسته بودند آن پول را پس انداز کنند. 
یک روز برای خداحافظی به آتلیه ام آمدند. تابلو را با حسرت نگاه کردند و گفتند 
ما یک ســوم قیمت آن، پول داریم. گیزلا آمد و گفت اینها می گویند ما یک سوم 
قیمت تابلو پول داریم اما من دلم می خواســت تابلو را با همان قیمت به آنها 
بفروشــم. وقتی گفتم با همان مبلغ می توانید تابلو را بخرید. دیدن خوشحالی 
این زوج، از خرید اثری که من آن را خلق کرده بودم، جالب ترین اتفاقی بود که 
در ســال های فعالیت هنری ام برایم رخ داده. احساس واقعا خوبی داشت که 
یک زوج غیرایرانی، اثری را با یک خاطره خوش خریدند و به کشورشــان بردند. 
اینکه کار من روی یک خانم و آقای هنردوســت اثر گذاشــته بود، اتفاقی واقعا 

خوشحال کننده بود.

گفت وگو با فرح اصولی

جنگ ها عذابم می دهند

فیض االله پیری: خــود را این گونه معرفی می کند: «کُردم... 
قبیله و اصالت دارم و به آن می بالم». یلدا عباسی، نوازنده 
دوتار و خواننده موسیقی مقامی و کرمانجی شمال خراسان 
و فولکلور، از ســال ۱۳۷۸ نزد استادان قوچانی ساز دوتار 
آمــوزش دیده و در چندین جشــنواره در تک نوازی دوتار 
به جایگاه برتر دســت یافته اســت. در سال ۱۳۸۹ اولین 
اثــر هنری خود را بــا هم خوانی مادرش و آقای محســن 
میرزازاده با نام «کــووات» ارائه کرد و اکنون به دنبال مجوز 
اجرای کنســرت های ویژه زنان است. عباسی چندی پیش 
در جشنواره اقوام در ســنندج به اجرای برنامه پرداخت و 

فرصتی دست داد تا با او گفت وگو کنیم. 

 گفته بودید که از پنج ســالگی در نمایشی موزیکال  �
تحت تأثیر مادر قرار گرفتید و آغاز شــما همین جا بود. 

خانواده شما هم اهل موسیقی بودند؟ 
 مــادرم که پیش از انقــلاب در رادیو- تلویزیون ایران 
فعالیت هنری داشت، می خواند و ساز بادی می نواخت. 
بعــد از انقلاب ادامه نداد، اما تمام تلاشــش این بود که 
یکی از بچه هــا بتواند راه هنری خــودش را ادامه دهد. 
البتــه بــرادرم صاحب صدایــی خــوب و خواهرم هم 
نوازنده دف هســتند. اما از همان بچگی مادرم همیشــه 
ملودی های فولکلور کردهای خراسان را در گوشم زمزمه 
می کرد. ضمن اینکه اضافه کنم مادرم هم از مادربزرگم 
تجربه ها و آموخته های خوبــی دارد. مادربزرگم باوجود 
اینکه بیش از ۸۰ سال دارد، صاحب صدای خوبی است. 
دارم تــلاش می کنم که کاری ضبط کنــم که به ترتیب از 
نسل مادربزرگم صدا شروع شده و بعد به مادرم و صدای 
خودم برســد. راجع به نمایش موزیکال «خاله سوسکه» 
که شــما ســؤال کردید، بایــد بگویم که تمــام کارهای 
نمایش نامــه؛ از کارگردانی، طراحــی و دوختن لباس را 
مادرم انجــام داد و خودم نقش خاله سوســکه را بازی 
کردم. نمایش همراه با ریتم کیبورد و تمبک اجرا می شد. 
بــه مرور زمــان با مــادرم کار می کردم و به روســتاهای 
مختلــف می رفتیم. بعضی کارها را با ضبط صوت، ضبط 
می کردیم و ســپس گــوش می دادیم، چــون هنرمندان 
خراســان مثــل حاج قربان ســلیمانی کلاس آموزشــی 
نداشــتند، باید خــودت کار را ضبط می کــردی و گوش 
می دادی. تا اینکه در ۱۱ ســالگی بــه صورت جدی وارد 
موســیقی شدم. چون من در شــهر قوچان بزرگ شدم و 
این شهر مهد موسیقی خراسان - به خصوص ساز دوتار- 
است و به ویژه با توجه به علایق مادرم، آموزش ساز دوتار 
را شــروع کردم و نزد اســتادان ارجمنــدی مانند «مجید 
احمدی»، «رمضان بردری»، «اباصلت راســتگو» و استاد 
«یگانه»، شــاگردي کردم و مراحل پژوهشــی و تحقیق و 
بررســی روی مقام های دوتار را نزد اســتاد مجتبی خان 
قیطاقی که از پژوهشــگرهای موســیقی مقامی هستند، 
کار کردم. اســتادم در زمینه آوازهای محلی مادرم بودند 

و همچنیــن «ماه بانو عباســی» که عمه پــدری من و به 
اسم «بانو شیروانی» معروف هستند. آثار ایشان را گوش 
می دادم و الگو می گرفتم. تقریبا پنج ســالی هم می شود 
که به صورت حرفه ای کار می کنم. آواز های ایرانی را نزد 
اســتاد رضا شاکری تلمذ کردم و در زمینه صدا سازی آواز 
ایرانی از تجارب استاد حمیدرضا نوربخش بهره مند شدم 
و هم اکنون صداســازی و تکنیک های آواز کلاسیک را نزد 

پرواز همای آموزش می بینم. 
 اولین بار که ســاز دوتار را به دست گرفتید، احتمالا  �

برای شما روزی جالب و خاطره انگیز بوده است... .
بله، قطعا همین طور اســت. آن زمان ســازهایی مثل 
گیتار هم در بین جوانان طرفدارانی داشــت، ولی من هیچ 
علاقه ای نداشــتم. در قوچان هر خانه ای که می روید، ساز 
دوتــار را خواهید دیــد، حتی اگر آن را ننوازند، در گوشــه 
خانه آویزان اســت. پدرم هم کمی دوتــار می نواخت، اما 
نه به صــورت حرفه ای. به یاد دارم اولین بــار مادرم برایم 
ســازی تهیه کرد و به خانه آورد. گشتیم ببینیم چه کسی 
می تواند به من آموزش بدهد. با آن ساز پیش آقای مجید 
احمدی رفتم. یک مغازه کوچک داشت و ساز می ساخت 
و می نواخــت. شــاگردانش به همان مغــازه می آمدند و 
همان جــا آموزش می داد. مغازه به خانه ما خیلی نزدیک 
بود و نخســتین دوره آموزشی من هم آنجا بود. دخترها و 
دوستان هم سن من، طرف گیتار و سازهای دیگر می رفتند، 
اما من هیچ علاقه ای نداشتم. نخستین دوره آموزشی من 

در همان مغازه کوچک نزد استاد مجید احمدی بود. 

فضای قوچان در آن زمان برای آموزش موســیقی  �
چطور بود؟ 

بــرای دوتار فضــا فراهم بود، چون ســاز بومی همان 
منطقه است و بدون اســتثنا در تمام خانه ها وجود دارد. 

قوچان استادان برجسته ای در آموزش دوتار دارد. 
 در جایی گفته بودید که دغدغه اصلی تان موسیقی  �

خراسان اســت. این موســیقی چه جذبه ای دارد که 
این قدر شما را شیفته خود کرده است؟ آیا مسئله بیشتر 

ارثی است یا تحقیقا این موضوع را دنبال می کنید؟ 
 همچنان که از نام آن پیداست، این موسیقی هویتش را 
از نام خراسان می گیرد و در رگ و پوست مردم این منطقه 
وجود دارد. ارثی بودنش که در علاقه من به آن مؤثر است، 
یعنی خانواده ما با موســیقی خراسانی عجین شده است، 
اما من همیشــه با خودم می گفتم که موسیقی خراسانی 
یک موسیقی دســت نخورده و بکر است و جدای از اینکه 
می تــوان روی آن خیلــی مانور و تغییــر داد و حرفه ای تر 
کار کــرد، هدف من این بوده که به هر طریقی که شــده، با 
شیوه و اســلوب جدید بتوانم این فرهنگ و موسیقی را به 
همه دنیا معرفی کنم. چون می بینم نسل من به موسیقی 
غیرخراســانی علاقه پیدا کرده و دست کم بسیاری از آنها 
به دنبال موســیقی غیربومی هستند. هرچند که من سنتی 
هم می خوانم و تمام دوره های آموزشی مربوط به خواندن 
ردیــف و آواز ایرانی را گذرانــده ام، اما ترجیح می دهم راه 
خودم را از دیگران جدا کرده و به موسیقی ارزشمند و غنی 
خودم بها بدهم. موســیقی بومی و بکــر خودمان را مثل 

چشمه ای دســت نخورده تصور می کنم که پشت کوه های 
شاه جهان و  هزارمسجد خراســان قرار دارد که هیچ کس 

تابه حال به آن چشمه دسترسی پیدا نکرده است. 
 این علاقه منــدی و این انتخاب هــدف به خاطر  �

کُردبودن شــما و تعلق زادگاه و خاستگاه فرهنگی شما 
به این منطقه اســت یا اگر غیرخراسانی بودید، همین 

موسیقی را پی می گرفتید؟ 
 کُردبــودن من یکی از دلایل آن اســت، اما موســیقی 
خراسان تنها به کردها محدود نیست. تعدادی از ملودی ها 
و مقام های مربوط به این موســیقی با زبان فارسی و ترکی 
اجرا می شــوند که بســیار زیبا و دلنشــین هســتند، مانند 

کارهای زیبای مرحوم ستارزاده. 
غنای فولکلوریک موســیقی مقامــی و همین طور  �

ملودی های کرمانجی هم قابل مطالعه است.
 بله، قابل وصف نیست. در دو دسته مقام ها و ترانه ها 

تقسیم بندی می شوند. 
 در جایی خواندم که ســاز دوتار و قوشــمه وقتی  �

نواخته می شود، زخم و سوز هجران کردها به خراسان 
را در متن خود دارد. این را تا چه حد می پذیرید؟ سازها 
و ملودی ها و مقام های کردی خراســان چه حسی به 

شما منتقل می کنند؟ 
 تمامی این مقام ها و ملودی ها براســاس داستان های 
واقعی هســتند و ریشــه تاریخی دارند که بیان کننده غم 
و هجران و جدایی عاشــق و معشــوق و به اســارت بردن 
دختران و مویــه و مهاجرت و دیگر داســتان های تراژیک 
است. حتی اگر در برخی ملودی های شاد مثل «شاهسیار» 
که ریتم «شش و هشت» شــاد دارد، دقت کنیم، می توان 
سوز و دردي حس کرد که به خاطر جدایی دو عاشق است. 

حالا که به اینجا رســیدیم، چه خوب است گزارشی  �
هم از کارهای شــما داشته باشــیم. به نظر می رسد که 
کارهایتان بیشــتر در فضای مجازی و غیررسمی منتشر 

شده اند. 
بلــه، آلبوم «کــووات» بــا هم خوانی مــادرم و آقای 
محســن میرزازاده و همچنین آلبوم «در حســرت دیدار» 
که با آهنگ ســازی، تنظیم و همکاری «پــرواز همای» در 
اروپا منتشــر شــد، به اضافه چند قطعه صوتی و تصویری 
که به صورت موردی منتشــر کرده ام. درحال حاضر هم در 
پی ثبت و تشــکیل گروهی از بانوان هستم برای اجراهای 

داخل ایران. 
یک قطعه هم برای کوبانی و شنگال اجرا کردید... . �

 بله، مقام «لو» بود. یک مقام اصیل کرمانجی شــمال 
خراســان اســت. این مقام را معمولا در گذشته چوپان با 
نی اجرا می کرد؛ یا مادر به خاطر ازدســت دادن جوانش یا 
عاشــق به خاطر هجران. این محتواي لو اســت که به آن 
مقام قله به قله هم می گویند. چــون نقل می کنند که اگر 
کســی از این سوی قله مقام را می خواند، باید فرد دیگر در 

آن سوی قله آن را می شنید. 

گفت وگو با یلدا عباسی، نوازنده دوتار  و  خواننده موسیقی مقامی و محلی خراسان
از کوه هاى شاه جهان صداى آشنا مى آید
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